
اخلاق سیاسی علوی
در نظام‌هــای سیاســی‌ای کــه هــدف نهایــی آن‌هــا 
ــان سیاســت و اخــاق،  ــدرت اســت،  می ــه ق دســتیابی ب
ــان  ــی می ــا در صورت ــود و تنه ــرار نمی‌ش ــازگاری برق س
ــرار  ــازنده برق ــت و س ــه‌ای مثب ــاق رابط ــت و اخ سیاس
ــود کــه هــدف نهایــی سیاســت، ســعادت بشــر  خواهــد ب
ــتِ  ــت را سیاس ــوان سیاس ــورت می‌ت ــن ص ــد. در ای باش
راســتین نامیــد، کــه بــا اخــاق ســازگار اســت. در 
ــز  ــتی ج ــاق، سرنوش ــای اخ ــی منه ــام سیاس ــع نظ واق
دیکتاتــوری و فســاد نــدارد و سرنوشــت و هویــت جوامــع 

ــرد. ــد ک ــدنی خواه ــای مهارنش ــار بحران‌ه را دچ
اهمیــت موضــوع اخــاق در عرصــۀ سیاســت بــر همــگان 
ــای  ــه آموزه‌ه ــه ب ــا مراجع ــت و ب ــن اس ــکار و مبره آش
اهل‌بیــت رســالت )ع( خواهیــم دیــد کــه رعایــت اخــاق 
ــد  ــه خواه ــرای جامع ــدی ب ــج مفی ــه نتای ــت چ در سیاس

داشــت.
در اخــاق سیاســی، اســوۀ اخــاق و عدالــت، حق‌مــداری 
ارزش‌هــای  از  پیــروی  و  دانســته  اخــاق  مبنــای  را 

حق‌مــدار مهم‌تــر  از تشــخیص حــق مــی باشــد.
ــار از  ــان معی ــا هم ــت را ب ــام، حکوم ــا، ام ــن مبن ــر ای ب
مــردم می‌پذیــرد؛ و آخرت‌گرایــی مبنــای دوم اخــاق 
ــدف  ــه ه ــوی اســت چراک ــی عل ــل سیاس ــی و عم سیاس
تمــام اندیشــه‌ها و افعــال امــام، کســب ســعادت اخــروی 

ــت. ــه خداس ــی ب و نزدیک
بنابرایــن هــدف و غایــت سیاســت علــوی، هدایــت 
ــل، و  ــی و عق ــتورات اله ــاس دس ــر اس ــردم ب ــی م اخلاق

ــت. ــهوت اس ــس و ش ــای نفْ ــرای هواه ــه ب غلب
بالطبــع اخــاق سیاســی جامعــۀ مهــدوی، ادامــۀ طبیعــی 
ــر  ــی آن، نش ــه سیاســت اجرای ــوی اســت ک سیاســت عل
ــد؛  ــردم می‌باش ــاح م ــان و اص ــر جه ــد در سرتاس توحی
ــی  ــت اخلاق ــکل در سیاس ــن ش ــه بهتری ــت ب و عقلانی
ــرده اســت،  ــدا ک ــی پی ــه تجل ــن جامع ــر ای و روحــی رهب
طرح‌ریزی‌شــده  برنامه‌هــای  همــۀ  تحقــق  چــون 
ــرا و  ــدوی قابل‌اج ــۀ مه ــی در جامع ــای اله ــط خلف توس

تطبیــق می‌باشــد.

سـردبیـر
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کرامات نهضت حسینی از دیدگاه اهل سنت

... امـام حسـین )ع( و بیداری‌شـان از خـواب غفلـت شـده اسـت. برخـی گمـان 
می‌کننـد ایـن کرامـات، فقـط در کتب شـیعه نقل شـده اسـت، درحالی‌کـه در کتب 
اهـل سـنت و از طریـق راویانـی از اهل سـنت نیز این کرامات نقل شـده اسـت که 

بـه چنـد مـورد اشـاره می‌کنیم: 

عقوبت سریع برخی جنایت‌کاران

 بنـا بـر احادیـث نبـوی قاتلان امام حسـین )ع( بـه عذاب اخـروی معـذب خواهند 
گردیـد و بـر اسـاس باور بسـیاری از مسـلمانان، قابل بخشـش و گذشـت نیسـتند. 
افـزون بـر ایـن در مـورد عقوبـت دنیـوی برخـی از آن‌هـا نیـز در منابع اهل سـنت 
روایاتـی رسـیده اسـت. طبـری به‌عنـوان کهن‌تریـن و نخسـتین منبع تاریـخ حادثه 
کربلا، از ابو‌مخنـف نقـل می‌کنـد: شـخصی به نام اسـحاق بن حیـوة الحضری که 
پـس از شـهادت آن حضـرت، اقـدام بـه درآوردن و ربـودن پیراهـن وی کـرده بود، 
بـه بیمـاری »بـرص« مبتلا گردیـد. احبـش بـن مرثـد بـن علقمـه نیز که اجسـاد 
پـاک شـهدای کربلا و جسـم مطهر سیدالشـهدا )ع( را لگدمال کرده بـود، در مهلت 
اندکـی بـا تیـری از غیـب که به قلبـش اصابت کـرد و آن را فلج نمود، مـرد. )تاریخ 

طبـری، ج 5، ص 454 – 455(

نورانی شدن مطبخ و طواف پرندگان

پـس از آنکـه حسـین بـن علـی )ع( از روی زیـن بـر زمین گـرم کربلا افتـاد خولی 
‌بـن ‌یزیـد نخسـتین فـردی بود کـه مأموریـت یافت تا سـر مبارک آن حضـرت را از 
بدنـش جـدا سـازد. او با همـۀ تلاش و جرئتـی که به خرج داد، دچار رعشـه شـدید 
دسـت گردیـد و نتوانسـت بـر این جنایت موفق گردد. سـرانجام سـنان بـن انس یا 

شـمر بـن ‌ذی‌الجوشـن مرتکـب آن گردید و آن را بـه خولی داد.

خولـی بـا در اختیـار گرفتن سـر مبـارک، پیـش از دیگـران و به‌تنهایـی راهی کوفه 
گردیـد و بعـد از آنکـه دیرهنـگام بـه دارالإماره رسـید و با درِ بسـته مواجـه گردید، 
به‌سـوی خانـه‌اش شـتافت و آن را در تنـور خانـه‌اش پنهـان سـاخت. او دو همسـر 
داشـت؛ یکـی از طایفـه بنی‌اسـد و دیگـری از حضـر یمیـن کـه بـه نـام نـوار بنت 

مالـک ‌بـن ‌عقـرب خوانـده می‌شـد و آن شـب را بایـد بـا او می‌خفـت.

 همسـردوم او)نـوار( نقـل می‌کنـد خولـی وارد منزل شـد و سـر مبارک حسـین )ع( 
را در تنـور گذاشـته بـود و بـه اطاقـش داخـل گردیـد و به‌سـوی بسـتر آمـد و قصد 
خوابیـدن کـرد. پرسـیدم: »چـه خبـر؟ چیـزی پیشـت اسـت؟« او در جواب گفـت: »با 

ثـروت جهانی نزد تو آمده‌ام. این سـر حسـین اسـت کـه وارد خانه کـرده‌ام.« گفتم: 
»وای بـر تـو! دیگـران بـا طلا و نقـره بـه خانـه می‌آیند، تـو با سـر فرزنـد پیغمبر 

)ص(. نـه، بـه خـدا هرگـز پس از این سـر مـن و تو  در یـک )بالش( جمـع نخواهد 
شـد.« او افـزوده اسـت: »از رختخوابـم بلنـد شـدم و از منـزل بیـرون رفتـم. او زن 
اسـدی را دعـوت کـرد و نزدش رفت. من نشسـتم و داشـتم نگاه می‌کـردم. به خدا 
سـوگند نـور و روشـنایی را به‌طـور مرتـب مشـاهده کردم کـه چون سـتونی، از تنور 
به‌سـوی آسـمان می‌درخشـید و همین‌طـور پرندگان سـفیری را مشـاهده کردم که 

در اطـراف تنور طـواف می‌کردنـد.« )همان(

تبدیل‌شدن خاک به خون

 بنـا بـر روایـت ام‌سـلمه، پیامبـر اکرم )ص( بـه او ظرفـی داده بود کـه در درون آن 
خـاک قـرار داشـت و فرموده بـود: »هـرگاه خـاک درون آن تبدیل به خـون گردید، 
بدان که فرزندم در کربلا شـهید شـده اسـت.« ام‌سـلمه می‌گوید: »روزی مشـاهده 
کـردم کـه خـاک درون آن ظـرف به خـون تبدیل شـد. با دیـدن آن، فهمیـدم امام 
حسـین )ع( شـهید شـده اسـت. اخبار و گزارش‌هـای بعدی ثابت کرد کـه آن زمان، 

دقیقاً مصـادف با شـهادت حضرت بوده اسـت«.

 ترمـذی از سـلمی و از ام‌سـلمه روایـت کرده که ام‌سـلمه را گریان دیدم. پرسـیدم: 
»چـه چیـز تـو را بـه گریه واداشـته اسـت؟« گفـت: »در عالم رؤیـا پیامبـر )ص( را 
بـا سـر و محاسـن خاک‌آلـود مشـاهده کردم. عرض کردم: شـما را چه شـده اسـت 
ای فرسـتادۀ خـدا؟ فرمـود: چنـد لحظـه پیـش کشته‌شـدن حسـین )ع( را مشـاهده 

کردم«.

بیهقـی در دلائل‌النبـوة آورده اسـت کـه ابن‌عبـاس نقـل کـرده کـه پیامبـر )ص( را 
در وسـط روز، پریشـان و رنگ‌پریـده مشـاهده کـردم، درحالی‌که در دسـتش ظرفی 
قـرار داشـت کـه در آن خـون بود. عرض کـردم: »مادر و پـدرم به فدایـت! این چه 
حالـی اسـت؟« فرمـود: »این خـون حسـین )ع( و یارانش اسـت« و آن روز را بعد از 
رسـیدن خبـر شـهادت حسـین )ع( محاسـبه کردم، بـه دسـت آوردم کـه دقیقاً روز 

عاشـورا بوده اسـت. )تاریخ خلفـا، ص 208(  

 سوگواری جن

ابونعیـم اصفهانـی در دلائل‌النبـوة از ام‌سـلمه نقـل کـرده کـه گفتـه اسـت: »خودم 
شـنیدم کـه جـن بـرای حسـین )ع( سـوگواری می‌کـرد و می‌گریسـت«. ثعلـب در 
امالـی خویـش از طریـق جنـاب الکبلـی روایت کرده اسـت کـه در کربلا دیدم که 
بـه یکـی از مـردان اشـراف عرب گفته شـد: »به من خبر رسـیده که تو، سـوگواری 
و نوحه‌خوانـی جـن را شـنیده‌ای؟« او گفت: »هیچ‌کسـی را در شـهر نمی‌بینی، مگر 
آن‌کـه خواهـد گفـت آن را شـنیده اسـت« گفتـم: »پس به مـن خبر بـده آنچه خود 

شنیده‌ای؟« گفت: »از آنان شنیدم که می‌گفتند:

پیامبـر خـدا جبینـش را مسـح می‌نمود. پس بـرای او گونه‌هـای نورانی بوده اسـت. 
والدیـن او از برترین‌هـای قریـش بودنـد و جدش بهتریـن اجداد بوده اسـت. )همان(

تأثیرات گوناگون اجرام آسمانی

سـیوطی نقـل می‌کنـد هنگامی‌که حسـین )ع( بـه قتل رسـید، جهان هفـت روز به 
حالـت توقـف درآمـد. در روز عاشـورا، آفتاب کسـوف کرد و فضای آسـمان به مدت 
شـش مـاه سـرخ گردیـد. این امـر پس از قتـل آن حضـرت عارض شـد و همچنان 
سـرخ دیده می‌شـد و قبل از شـهادت او، هرگز چنان مشـاهده نشـده بود. سـیارات، 

بعضـی، بعضـی دیگـر را می‌زد و تصادم داشـت. )تاریخ طبـری، ج 5، ص 393(

طبـری می‌نویسـد پـس از شـهادت امـام حسـین )ع(، مـدت دو تا سـه مـاه اوضاع 
آسـمان و اجـرام آن نابسـامان گردیـد و از زمـان طلـوع آفتـاب تـا سـاعاتی، افـق 

آسـمان رنـگ خـون بـه خـود می‌گرفـت. )تاریـخ خلفـا، ص 207(

حضـرت رقیــه
...کلمــات از وصــف مصیبت‌هــای بانــوی شــهید، رقیــه، دختــر امــام حســین )ع( 
ــا  ــل گشــت، عاجــز اســت... ت ــرای حســین )ع( تبدی ــه صــدای دیگــری ب کــه ب
ــود... کودکــی از اهــل  ــرای حســین )ع( و پایــداری آن ب اینکــه خــون دیگــری ب
ــین )ع( در  ــه او، حس ــود. بلک ــین )ع( ب ــون حس ــت، همچ ــه در مظلومی ــت ک بی
کالبــد دختربچــه بــود؛ و نه‌تنهــا ایــن، بلکــه عشــق و علاقــه‌اش بــه پــدر، عشــق 
ســرور زنــان دو جهــان فاطمــه زهــرا )س( دختــر محمــد )ص( بــه پــدرش را بــه 
مــا یــادآور می‌شــود. گریــه‌اش یــادآور گریــۀ زهــرا بعــد از وفــات پــدرش اســت. 
ــق  ــه ســمت رفی ــادآور مظلومیــت زهــرا )س( اســت؛ و رحلتــش ب مظلومیتــش ی
ــزی در او  ــه، هر‌چی ــک جمل ــت؛ و در ی ــان )س( اس ــت ایش ــادآور رحل ــی، ی اعل
ــن  ــود ای ــا وج ــه ب ــور ک ــت؛ همان‌ط ــرم )ص( اس ــول اک ــۀ رس ــادآور جگرگوش ی
واقعیــت در تاریــخ، بــرای مــا از اخبــار او چیــز زیــادی ذکــر نشــده اســت، مگــر 
اندکــی از آن کــه امــکان آشــکار شــدن دارد. بزرگــی آن دختــر باوجــود پنج‌ســاله 

بودنــش!

تولد و شهادت:

ــن ســال‌های  ــه )س( بی ــو رقی ــب تاریخــی آشــکار می‌گــردد کــه بان از تمــام کت
)57هـ-58هـــ( متولــد و در )5صفر61هـــ( وفــات یافتــه اســت؛ و ایــن بــر اســاس 

گفتــه شــیخ علــی ربانــی خلخالــی اســت.

و عبــد الوهــاب بــن احمــد شــافعی مصــری )متوفــى ســال 973هـــ( مقــام رقیــه 
خاتــون )س( را در كتابــش )المنــن: بــاب دهــم( ذکــر نمــود:

ایــن خانــه، بقعــه‌ای اســت کــه بــه وســیله آل پیامبــر )ص( و دختــر حســین )ع( 
رقیــۀ شــهید در دمشــق شــرافت یافــت.

و علامــه شــيخ حافــظ ســليمان قنــدوزی حنفــی )متوفــى ســال 1294 هـــ( نــام 
ــد: ــر می‌کن ــين )ع( ذک ــدالله الحس ــان ابی‌عب ــه )س( را از زب رقي

ــه، و ای  ــه، و ای عاتك ــكينه، و ای رقي ــوم، و ای س ــدا زد: )ای ام‌كلث ــپس ص س
ــم[(. ــز رفت ــن نی ــه‌دار ]م ــدا نگ ــم خ ــل بيت ــب، ای اه زين

و آن در کتاب‌های صاحبان مقاتل در کربلا ذکر شده است:

آنجــا کــه امــام حســین )ع( او را صــدا زد و از اســم او در بیشــتر از یــک مــکان و 
حادثــه، و مخصوصــً در ســاعات آخــر از زندگــی شــریف و هنگامی‌کــه می‌خواهــد 
بــا خویشــانش و خانــواده‌اش وداع کنــد بــه بلندتریــن صدایــش ســخن می‌گویــد.

 )يــا أختــاه! يــا أم كلثــوم، وأنــت يــا زينــب، وأنــتِ يــا رقيــة، وأنــتِ يــا فاطمــة، 
ــا قتلــت فــا تشــققن علــيّ جيبــً، ولا تخمشــن  ــا ربــاب، أنظــرن إذا أن وأنــتِ ي

علــيّ وجهــً، ولا تقلــن علــيّ هجــراً(.

ــو ای  ــه و ت ــو ای فاطم ــه و ت ــو ای رقی ــب و ت ــو ای زین ــوم و ت ــرم، ام‌کلث )خواه
ربــاب! در نظــر داشــته باشــید هنگامی‌کــه مــن کشــته شــدم، بــرای مــن گریبــان 

چــاک نزنیــد و صــورت نخراشــید و ســخن ناروایــی مگوییــد(.

همین‌طور در کتاب )اللهوف في قتلى الطفوف( آمده است.

و همچنیــن در )مقتــل أبــي مخنــف( کــه قدیمی‌تریــن مقتــل بــرای ابی‌عبــدالله‌ 
الحســين )ع( اســت آمــده، در روز عاشــورا صــدا زد تــا بــا خویشــان و خانــواده‌اش 

وداع کنــد:

)ای ام كلثــوم، و ای ســكينه، و ای رقيــه، و ای عاتكــه، و ای زينــب، ای اهــل بيتــم 
خدانگــه‌دار ]مــن نیــز رفتم[(.

ــر  ــي دمشــق( از نوشــته‌های دکت ــراث ف ــع الت ــاب )روائ و در فصــل پنجــم از کت
ــادر الريحــاوی: عبدالق

مؤلــف، ســیده رقیــه )ع( را ضمــن مجموعــه بــزرگان کــه در طــول روزگار تاریــخ 

ــام  ــاة و الس ــول علیه‌الص ــت رس ــه آل بی ــده‌اند و در طبق ــن ش ــق دف در دمش
ــد. ــاد می‌کن ــد، ی ــرار دارن ق

رقیه در لغت:

ــم  ــه در عل ــان دارد، همان‌طورک ــس انس ــر نف ــی ب ــر عمیق ــم، تأثی ــد اس بی‌تردی
روانشناســی نشــان داده شــده اســت؛ و بــه همیــن دلیــل از رســول اعظــم )ص( 
]نقــل اســت[: )همانــا حــق فرزنــد بــر پــدر ســه چیــز اســت: اســم نیکــو بــرای 
او انتخــاب کنــد، ســواد بــه او بیامــوزد و هنگامی‌کــه بالــغ شــد بــرای او همســر 
بگیــرد(؛ و امــا كلمــه )رقيــه( ‌ـهمان‌طــور کــه در زبــان آمــده‌ـ و آن کوچک‌شــدۀ 
ــرای  ــر آن اینجــا ب ــن اســت و مصغ ــالا رفت ــود کــردن و ب ــی صع ــه معن ــه ب راقی

ــت. ــتن اس دوست‌داش

ــه  ــا و موقــر و ســمبل و اشــاره ب و این‌چنیــن همــه نام‌هــای ربائــب الوحــي، زیب
معانــی بلنــد و طاهــر و پاکیــزه و نیکــو و صــاح دارد؛ و کمتریــن چیــزی کــه مــا 

ــد. ــی نمی‌دان ــه او عرب ــن اســت ک ــم ای ــه مســخره‌کنندۀ آن می‌گویی ب

داستان شهادت:

داســتان شــهادت دختــر یتیــم حســین )ع( رقیه‌خاتــون در خرابــۀ شــهر دمشــق، 
هــر شــخصِ دارای قلــب مهربــان و هرکــس کــه معانــی بلنــد انســانی را حمــل 
ــن  ــت ای ــد مظلومی ــش می‌توان ــام مبارک ــر مق ــد و زائ ــد می‌نمای ــد، دردمن می‌کن
دختــر یتیــم و آنچــه بــر او و اهــل بیتــش )ع( وارد شــد را بــه محــض اینکــه بــا 
خشــوع و تواضــع وارد مقــام شــریفش می‌شــود، حــس کنــد؛ و خیلــی زود قلــب 
ــوم  ــوی مظل ــن بان ــود. ای ــرازیر می‌ش ــش س ــر گونه‌های ــک ب ــکند و اش او می‌ش
ــزد؛ و  ــاق برمی‌انگی ــدان را از اعم ــی‌دارد و وج ــت وام ــه حرک ــده را ب ــر زن ضمای
انســان را در موقعیتــی قــرار می‌دهــد کــه بــه ســوی ایشــان متمایــل می‌شــود و 

ــد. ــن می‌کن ــان را لع ــدگان حقوقش ــان و غصب‌کنن ــه ایش ــان ب ظالم

اما چگونگی شهادت ایشان )ع( که در کتاب‌های تاریخی نقل شده است:

سیده رقیه )ع( در شبی با حالت پریشانی از خواب بیدار شد و گفت:

»پدرم حسین )ع( کجاست؟«

ــن  ــان ای ــه زن ــدم و هنگانی‌ک ــران دی ــیار دل‌نگ ــواب بس ــون او را در خ ــن اکن م
ســخن را شــنیدند گریــه کردنــد و کــودکان نیــز بــا آن‌هــا گریــه کردنــد و صــدای 
ــاد( از  ــر او ب ــدا ب ــت خ ــد )لعن ــان یزی ــد؛ و از سروصدایش ــد ش ــان بلن گریه‌هایش

خــواب بیــدار شــد و پرســید:

چه خبر است؟

و در مــورد اتفــاق جســتجو کردنــد و ماجــرا را بــه او خبــر دادنــد، پــس دســتور داد 
کــه ســر پــدرش را بــرای او ببرنــد؛ و ســر شــریف را آوردنــد و در حجــره او قــرار 

دادنــد. پــس فرمــود: »ایــن چیســت؟«

گفتنــد: ســر پــدرت. پــس کــودک هراســان شــد، ترســید و فریــاد بــرآورد و مریض 
شــد و در همــان روزهــا در شــام وفــات کــرد.

و در برخی اخبار آمده:

پــس بــا ســر شــریف کــه دســتمالی روی آن انداختــه بودنــد بــه ســوی او آمدنــد 
ــر  ــن س ــید: »ای ــت و پرس ــرده از آن برداش ــد و پ ــر نهادن ــوی دخت ــق را جل و طب

کیســت؟«

گفتنــد: ســر پــدر توســت. ســر را از میــان تشــت برداشــت و بــه ســینه گرفــت و 
فرمــود:

 »يــا أبتــاه مــن الــذي خضّبــك بدمائــك؟ يــا أبتــاه مــن الــذي قطــع وريــدك؟ يــا 
أبتــاه مــن الــذي أيتمنــي علــى صغــر ســني؟ يــا أبتــاه مــن بقــي بعــدك نرجــوه؟ 

يــا أبتــاه مــن لليتيمــة حتــى تكبــر؟«

ــی  ــدر، چه‌کس ــرد؟ ای پ ــاب ک ــت خض ــا خون ــو را ب ــی ت ــان! چه‌کس ــدر ج »پ
رگ‌هــای گردنــت را بریــد؟ ای پــدر، چه‌کســی مــرا در کودکــی یتیــم کــرد؟ پــدر 
جــان بعــد از تــو بــه کــه امیــدوار باشــم؟ پــدر جــان ایــن دختــر یتیــم را چه‌کســی 

نگهــداری و بــزرگ کنــد؟«.

ــوش  ــا از ه ــاد و ســخت بگریســت. ت ــدر نه ــریف پ ــان ش ــر ده ــب ب ــه ل تااینک
ــریفش از  ــه روح ش ــدند ک ــه ش ــد متوج ــت دادن ــه او را حرک ــت. هنگامی‌ک رف
بدنــش مفارقــت کــرده اســت؛ و زمانی‌کــه اهــل بیــت )ع( آنچــه بــر او رفتــه بــود 
را دیدنــد صــدای گریه‌شــان بلنــد شــد و داغشــان تــازه شــد و هرکســی‌ از اهــل 

ــت  ــر میگریس ــد آن را مگ ــود نمی‌بین ــر می‌ش ــه حاض ــق ک دمش

زیارت‌نامه سیده رقیه، دختر امام حسین )ع(:

ــول الله،  ــن رس ــا إب ــي ي ــن عل ــينُ ب ــا حس ــد الله ي ــا عب ــا أب ــك ي ــام علي )الس
الســام عليــك يــا حجــة الله وإبــن حجتــه، أشــهد أنــك عبــد الله وأمينــه بلغّــت 
ناصحــً وأدّيــت أمينــً وقلــت صادقــً وقتلــت صديقــً فمضيــت شــهيداً علــى يقين 
لــم تؤثــر عمــىً علــى هــدى ولــم تمــل مــن حــق إلــى باطــل ولــم تجــب إلا 
الله وحــده، الســام عليــكِ يــا إبنــة الحســين الشــهيد الذبيــح العطشــان المرمّــل 
ــام  ــة، الس ــا مظلوم ــكِ ي ــام علي ــة، الس ــا مهضوم ــكِ ي ــام علي ــاء، الس بالدم
عليــكِ يــا محزونــة تنــادي يــا أبتــاه مــن الــذي خضّبــك بدمائــك، يــا أبتــاه مــن 
الــذي قطــع وريــدك، يــا أبتــاه مــن الــذي أيتمنــي علــى صغــر ســني، يــا أبتــاه 
ــت  ــم، عظُم ــت مصيبتك ــم وُجل ــت رزيّتك ــد عظم ــر، لق ــى تكب ــة حت ــن لليتيم م
وُجلــت فــي الســماء والأرض، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون ولا حــول ولا قــوة إلا 
ــه، والســام عليكــم  ــي مســتقر رحمت ــا الله معكــم ف ــم، جعلن ــي العظي ــالله العل ب

ــه(. ــً ورحمــة الله وبركات ــي جميع ســاداتي وموال
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طریقۀ وضو گرفتن

وضو پنج عمل واجب دارد:

1- نیت: نیت، ارادۀ قلبی است و چگونگی آن به‌این‌ترتیب است:

نیت کند که برای نزدیک شدن به خداوند و برای پاکی باطن خود وضو می‌گیرد.

واجــب نیســت کــه نیــت رفــع حــدث یــا مباح‌شــدن عملــی کــه در آن طهــارت شــرط اســت )ماننــد نمــاز( و یــا نیــت وجــوب 
ــردن لازم  ــتی، نیت‌ک ــه نجاس ــری از هرگون ــز دیگ ــا چی ــاس ی ــردن لب ــرای پاک‌ک ــد. ب ــته باش ــو را داش ــتحباب وض ــا اس ی
نیســت. اگــر بــه نیــت تقــرب بــه خداونــد، قصــد خنک‌شــدن یــا غیــر آن را نیــز ضمیمــه کنــد وضــو صحیــح اســت. زمــان 
نیت‌کــردن، هنــگام شســتن دســت‌ها )قبــل از شــروع وضــو( اســت و پایــان وقــت آن، زمــان شســتن صــورت اســت و بایــد 

تــا پایــان وضــو بــر نیــت خــود باقــی بمانــد.

تبصــره: اگــر چنــد مــورد از اســباب وجــوب وضــو بــا هــم پیــش بیایــد، یــک وضــو بــا نیــت قربــت کفایــت می‌کنــد و نیــازی 
بــه تعیین‌کــردن حــدث موردنظــر نیســت؛ همیــن حکــم هنــگام واجب‌شــدن چنــد غســل اســت.

2- شســتن صــورت: محــدودۀ صــورت از جهــت طولــی، از محــل رشــد مــوی ســر تــا چانــه و از جهــت عرضــی فاصلــۀ میــان 
انگشــت شــصت و انگشــت وســط دســت می‌باشــد و هر‌چــه کــه خــارج آن باشــد جــزو صــورت نیســت.

کســی کــه مــوی جلــوی ســرش کمتــر یــا بیشــتر از حــد طبیعــی باشــد، یــا کســی کــه فاصلــۀ انگشــتانش از عــرض صورتــش 
بیشــتر یــا کمتــر باشــد، مــاک خودشــان نیســتند، بلکــه در ایــن گــروه، افــراد بایــد هرکــدام حالــت عــادی انســان را مــاک 
قــرار دهنــد و به‌انــدازۀ معمــول بشــویند. صــورت را بایــد از بــالا بــه پاییــن تــا چانــه شســت و اگــر عکــس آن عمــل شــود 
ــه  ــازی ب ــن نی ــش کــه خــارج از صــورت اســت واجــب نیســت و همچنی ــی ری ــح نیســت. شســتن قســمت‌های پایین صحی
رســاندن آب بــه میــان محاســن نیســت، بلکــه تنهــا شســتن ظاهــر آن کافــی اســت. اگــر در صــورت زنــی، مــو به‌قــدری 

ــد. ــت می‌کن ــر آن کفای ــان آن لازم نیســت و رســاندن آب به‌ظاه ــدن آب از می ــد گذران ــش به‌حســاب آی ــه ری ــود ک ب

3- شستن دست‌ها:

 واجــب در آن، شســتن دســت‌ها از آرنــج تــا نــوک انگشــتان اســت و دو آرنــج نیــز بایــد شســته شــود و بایــد شســتن از آرنــج 
آغــاز شــود. شســتن عکــس آن از پاییــن بــه بــالا کفایــت نمی‌کنــد.

واجــب اســت ابتــدا دســت راســت را بشــوید. اگــر فــردی قســمتی از دســتش قطــع شــده باشــد، باقی‌مانــدۀ آن را از آرنــج بــه 
پاییــن بشــوید و اگــر دســتش از آرنــج قطــع شــده باشــد شســتن آن از او ســاقط می‌گــردد. اگــر از یــک آرنــج دو ســاعد یــا 
انگشــتان زائــد یــا گوشــت اضافــه داشــته باشــد، در تمــام مــوارد بایــد آن عضــو اضافــه را بشــوید، امــا اگــر ایــن عضــو اضافــه 

بــالای آرنــج باشــد شســتن آن واجــب نیســت، اگــر دارای یــک دســت اضافــه باشــد بایــد آن را نیــز بشــوید.

 4- مســح ســر: مقــدار واجــب مســح ســر، آن اســت کــه گفتــه شــود مســح شــده اســت و مقــدار مســتحب آن اســت کــه از 
جهــت عــرض ســه انگشــت باشــد. مســح ســر بایــد تنهــا در قســمت جلــوی ســرانجام شــود، و واجــب اســت کــه بــا رطوبــت 
ــا آب دیگــری مرطــوب شــود. اگــر آب دســت خشــک شــود از آب  ــده از وضــو انجــام شــود و نبایــد کــف دســت ب باقی‌مان
روی ریــش یــا مژه‌هــا می‌تــوان بــرای مســح اســتفاده کــرد و اگــر هیــچ رطوبتــی از وضــو باقــی نمانــد )کــه بــا آن مســح 

کنــد( بایــد مجــدداً وضــو بگیــرد.

ــه پشــت مســح‌کردن مکــروه اســت. اگــر موضــع مســح را  ــو انجــام دهــد و رو ب ــه جل ــر اســت کــه مســح ســر را رو ب بهت
بشــوید صحیــح نیســت. مســح بــر آنچــه مــوی قســمت جلــوی ســر و پوســت ســر نامیــده می‌شــود جایــز اســت ولــی اگــر از 
دیگــر قســمت‌های ســر، مــو را جمــع کنــد و بعــد روی آن مســح نمایــد صحیــح نیســت. همچنیــن مســح بــر روی عمامــه و 

کلاه و آنچــه موجــب پوشــاندن محــل مســح ســر می‌باشــد، صحیــح نیســت.

ــا کعبیــن مســح شــود کــه دو برآمدگــی روی پاهاســت و  ــوک انگشــتان ت مســح پاهــا: مســح پاهــا واجــب اســت از روی ن
برعکــس مســح کــردن نیــز جایــز اســت. در مســح کــردن پاهــا، ترتیــب وجــود نــدارد. اگــر قســمتی از پــا کــه بایــد مســح 
شــود، قطــع شــده باشــد بایــد باقی‌مانــدۀ آن مســح گــردد ولــی اگــر پــا از کعــب )برآمدگــی روی پــا( قطــع شــده باشــد مســح 

ــود. ــاقط می‌ش آن س

در مســح پــا واجــب اســت کــه پوســت پــا مســح شــود، و جایــز نیســت کــه چیــزی نــازک یــا ضخیــم بیــن پوســت پــا و دســت 
حایــل شــود. واجــب اســت کــه در حــد امــکان بــا تمــام کــف دســت روی پــا را مســح کنــد و واجــب نیســت تمــام اعضــای 

کــف دســت، تمــام اعضــای روی پــا را مســح کنــد، بلکــه کــف دســت از روی پــا گذرانــده می‌شــود.

قرآن و علائم ظهور
... نشـانه‌ها و علائـم ظهـور در روایـات، نزدیـک بـه هـزار علامـت اسـت کـه بیشـتر آن‌ها نشـانه‌های غیـر حتمی 
هسـتند؛ یعنـی امـکان دارد کـه اتفـاق نیفتنـد. نشـانه‌های ظهـور بر اسـاس معیارهـای مختلفی تقسـیم‌بندی شـده‌اند. 

علائـم ظهـور بـر اسـاس روایـات، به دو دسـتۀ حتمـی و غیرحتمی تقسـیم می‌شـوند.

مْـرِ مَحْتُـومٌ‏ وَ مِنْهُ مَا ليَْـسَ بمَِحْتُـومٍ وَ مِنَ الْمَحْتُـومِ خُرُوجُ  معلـی بـن خنیـس قال سـمعت اباعبدالله یقـول: »مِنَ الَْ
السُّـفْيَانيِِّ فِي رَجَبٍ«.

معلی‌بن‌خنیـس می‌گویـد از امـام صـادق )ع( شـنیدم کـه می‌فرمـود: »برخـی امـور، حتمـی و برخـی غیرحتمـی 
هسـتند؛ از جملـۀ محتومـان خـروج سـفیانی در رجـب اسـت« )غیبـت نعمانـی، ص 003(

حُمْـرَانَ بْـنِ أعَْيَـنَ عَـنْ أبَـِي جَعْفَرٍ مُحَمَّـدِ بْنِ عَلِيٍّ )ع(‏ فِـي قَوْلِهِ تَعَالـَى:‏ »ثُمَّ قَضى‏ أجََلً وَ أجََلٌ مُسَـمًّى عِنْـدَه‏ُ فَقَالَ 
ِ فِيهِ الْمَشِـيئَةُ قَالَ حُمْـرَانُ إنِِّي  ذِي لَِّ إنَِّهُمَـا أجََلاَنِ أجََـلٌ مَحْتُـومٌ وَ أجََـلٌ مَوْقُـوفٌ فَقَالَ لهَُ حُمْـرَانُ مَـا الْمَحْتُومُ قَالَ الّـَ

ِ إنَِّهُ لمَِـنَ الْمَحْتُومِ«. رْجُـو أنَْ يَكُـونَ أجََـلُ السُّـفْيَانيِِّ مِنَ الْمَوْقُـوفِ فَقَالَ أبَُو جَعْفَـرٍ )ع( لَ وَ اللَّ لََ

حمران‌بن‌اعیـن از امـام باقـر )ع( در مـورد قـول خداونـد کـه فرمود: »سـپس اجلـی مقرر داشـت و اجـل حتمی نزد 
اوسـت« حضـرت فرمودنـد: ایـن دو، دو اجل )سـرآمد و انتها( هسـتند؛ اجل حتمـی و اجلی غیرحتمی. حمران به ایشـان 
عـرض کـرد: کـدام محتوم اسـت؟ حضـرت فرمودند: آنچه اراده و خواسـت خدا در آن اسـت. حمران گفـت: امیدوارم که 
سـفیانی از امـور غیرحتمـی باشـد! حضـرت باقـر )ع( فرمودنـد: نه؛ به خدا قسـم آن از حتمیات اسـت«. )غیبـت نعمانی، 

ص 103(

رُ مَا يَشَاءُ«. مُورِ أُمُورٌ مَوْقُوفَةٌ يُقَدِّمُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّ در مجمع البحرین آمده است: »وَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الُْ

قوله»مَوْقُوفَـةٌ« أي مقـدرة فـي اللـوح المحفـوظ أولا علـى وجـه ثـم يغير ذلك علـى وجه آخـر، و هذا هـو البداء؛ و 
منـه أجـل‏ مَوْقُـوفٌ‏ أي على مشـية جديـدة، و هي البـداء أيضا.

و فرمـود: بعضـى از امـور نـزد خـدا مشـروط اسـت، هر چـه را از آنهـا كه خواهـد پیـش دارد و هر چه را كـه خواهد 
پـس اندازد.

 فرمـود: توقیفـی )یعنـی مشـروط( یعنـی در لـوح محفـوظ بـر وجهـی مقـدر شـده سـپس بر وجهـی دیگـری تغییر 
می‌کنـد و ایـن همـان بـداء اسـت؛ و از امـور مشـروط یـا موقوفـه، اجل مشـروط اسـت، یعنـی ارادۀ جدید برای شـروط 

جدیـد، و ایـن نیـز همان بداء اسـت.

بنابرایـن علائـم ظهـور بـه دو دسـته تقسـیم می‌شـوند: حتمـی )اصـل آن‌هـا اتفـاق می‌افتـد ولـی ممکن اسـت در 
جزئیـات تغییـر صـورت گیـرد( و غیرحتمـی یـا مشـروط )اصـل آن‌هـا ممکن اسـت اتفـاق بیفتـد و ممکن اسـت اتفاق 

. ) نیفتد

امـام صـادق )ع( فرمـود: »ندا حتمی اسـت و سـفيانی حتمی اسـت، و يمانی حتمی اسـت، و قتل نفـس زکيه حتمی 
اسـت، و کـف دسـتی کـه در آسـمان ظاهر می‌شـود حتمی اسـت«. )الغيبـة النعماني، صفحـه262، بحار الانـوار، ج 25، 

)332 صفحه 

 همان‌طـور کـه گفتیـم نشـانه‌ها، نشـانه هسـتند حتـی اگـر حتمـی نباشـند؛ یعنـی چیـزی را به مـا نشـان می‌دهند 
و بـه امـری راهنمایـی می‌کننـد. اگـر بـه آن‌هـا لفـظ غیر‌حتمی اطلاق شـده، بـه این معنا نیسـت کـه فـارغ از اهمیت 
هسـتند. در واقـع یعنـی این‌هـا ممکن اسـت کـه اتفاق نیفتند و مشـروط به شـروطی هسـتند که اگر آن شـروط تحقق 
یابـد آن علائـم واقـع می‌شـوند، و اگـر آن شـروط نباشـند، آن علائم نیـز تحقـق نمی‌یابند؛ اما اگـر اتفـاق بیفتند دیگر 
جـزو نشـانه‌ها هسـتند و در ماهیـت آنـان تغییـری نیسـت. باید به این مسـئله توجـه کرد کـه نشـانه‌های غیر‌حتمی در 

بیـان خبرهایـی از حـوادث، شـرایط، اتفاقـات و اوضـاع ماقبل ظهـور نقش بزرگی را بـر عهده دارند؛ ماننـد زنگ خطری 
کـه پـس از وقـوع هر‌یـک بـه صـدا در می‌آیـد و بـا وقـوع اغلـب آن‌ها، شـیعه خـود را نزدیک بـه ظهور حـس می‌کند، 

پـس تمـام حـواس انتظار خـود را معطـوف به حـوادث می‌کند.

امـام باقـر )ع( می‌فرمایـد: »لایقـوم القائـم إلا علـی خـوف شـدید ...«. ‌»حضـرت قائـم )ع( قیـام نمی‌کنـد، مگر در 
دورانـی پـر از بیـم و هراس«.

و نیـز فرمـود: »مهـدی )ع( هنگامـی قیـام می‌کنـد کـه زمـام کارهای جامعه در دسـت سـتمکاران باشـد«. )ملاحم 
والفتـن، ابن طـاووس، ص 77(

امـام محمـد باقـر )ع( فرمـود: »قائـم )ع( ظاهر نمی‌شـود، مگر زمانی‌که ترس شـديد از مردم داشـته باشـد، و زلزله، 
فتنـه و بلاهـای گوناگـون مـردم را فـرا گرفته باشـد و پيش از آن، طاعون در ميان آنان شـيوع پيدا کرده باشـد. کشـتار 
زيـاد در ميـان عـرب و اختلاف‌هـای واهی و شـديد بيـن مردم و پراکندگـی دينی بين آن‌هـا و دگرگونـي اوضاع‌واحوال 
مـردم، به‌گونـه‌ای کـه آرزوکننـدۀ مـرگ، صبح‌وشـب آرزوی مـرگ کنـد از اینکـه می‌بینـد بعضـی بـه بعضـی چنـگ 
انداختـه و يکـی ديگـری را می‌خـورد. در زمانی‌کـه نوميـدی از فـرج همـه را فـرا گرفت، ایشـان خروج ]قیـام[ می‌کند. 
پـس خوشـا به‌حـال کسـانی‌که آن حضـرت را درک کننـد و از يـاوران وی محسـوب شـوند و بـدا بـه حـال آنانی‌کـه با 
وی مخالفـت نماينـد کـه بيچارگـی ابـدی را بـرای خويش خريـدار شـده‌اند«. )عقد الـدرر، ص 46، منتخـب الاثر، ص 

935، ح 11(

 در واقـع، معصومیـن )ع( منتظریـن آگاه می‌خواهنـد. پـس اگـر واقعاً فـردی در دوران غیبـت منتظـر واقعی باشـد، 
هـر خبـری کـه از موعـود بـرای او بیایـد سـینه‌خیز به سـویش مـی‌رود و آن را بررسـی می‌کند، نـه آنکـه در جای خود 
نشسـته و از یافتـن آن در اطـراف خـود سـرباز بزنـد؛ بلکـه بـر منتظـر حقیقی واجب اسـت تا رسـیدن بـه حتمیات -که 
در آن‌هـا تغییـری نیسـت- علائـم غیـر حتمـی را بدانـد و در پـیِ آن‌هـا باشـد، و باید بـا آن‌ها ظهـور را بشناسـد که از 
جملـۀ مهم‌تریـن آن‌هـا یمانی می‌باشـد کـه از حتمیات اسـت و در وصفش ذکر شـده: "هدایـت فقط در پرچم اوسـت... 

بـه سـویش بشـتابید... به حـق و راه مسـتقیم دعـوت می‌کند"«.



4
عیسی و استحقاق او در اجابت دعا

بحثی در رابطه با تغییر اراده ی خدا، به وسیله ی دعا

در دو قســمت پیشــین مشــخص گردیــد کــه عیســی مســیح از خــدا درخواســت نمــود تــا از مصلوب‌شــدن معــاف 
گــردد و خــدا نیــز دعــای وی را اجابــت نمــود. در ایــن قســمت ســعی خواهیــم کــرد تــا بــه ادامــۀ مبحــث دعــای 

عیســی بپردازیــم.

اگــر در کتــاب مقــدس تفحــص نماییــم نمونــه‌ای را می‌توانیــم مشــاهده کنیــم کــه خــدا، بــر اثــر دعــا، تصمیــم 
ــه آیــات ذیــل توجــه نماییــد: خــود را تغییــر می‌دهــد؛ ب

»در آن ایــام، حزقیــا بیمــار و مشــرف بــه مــوت شــد و اشــعیای نبــی، پســر آمــوص، بــه عیــادت او رفــت و گفــت: 
»خداونــد چنیــن می‌گویــد: تــدارک خانــۀ خــود ببیــن، زیــرا کــه می‌میــری و زنــده نخواهــی مانــد«. پــس حذقیــا 
رو بــه دیــوار نمــود و نــزد خداونــد چنیــن دعــا کــرد: »خداونــدا، تمنــا دارم بــه یــاد آوری کــه چگونــه وفادارانــه و 
بــا تمامــی دل در حضــورت ســلوک کــرده‌ام و آنچــه در نظــرت نیکــو بــوده اســت، به‌جــا آورده‌ام« پــس حِزِقیــا بــه 
تلخــی بگریســت؛ امــا پیــش از آنکــه اشِــعیا صحــن میانــی کاخ را تــرک گویــد، کلام خداونــد بــر او نــازل شــده، 
ــه پیشــوای قــوم مــن، حِزِقیــا بگــو: یهــوه خــدای جَــدّت داوود چنیــن می‌گویــد: دعایــت را  فرمــود: »بازگــرد و ب
شــنیدم و اشــک‌هایت را دیــدم. اینــک تــو را شــفا خواهــم داد و ســه روز دیگــر بــه خانــۀ خداونــد خواهــی رفــت. 
پانــزده ســال بــر عمــرت می‌افزایــم، و تــو و ایــن شــهر را از دســت پادشــاه آشــور می‌رهانــم. آری، بــه خاطــر خــود 

و بــه خاطــر خــادم خویــش، داوود، از ایــن شــهر حمایــت خواهــم کــرد«. )۲ پادشــاهان ۲۰: ۶-۱(.

ــه  ــت: »هنگامی‌ک ــه اس ــن گفت ــا، این‌چنی ــه مارس ــود ب ــۀ خ ــی از نام ــناس، در بخش ــیحیان سرش ــروم از مس ج
ــرای او فراهــم ســاخت«. ــی پانزده‌ســاله ب ــش، مهلت ــرگ، مضطــرب اســت، اشــک‌ها و دعاهای ــا در شــرف م حزقی

)جــروم، بخشــی از نامــه ی ۳۸، بــه مارســا(.

به‌راســتی فــارغ از شــواهد محکمــی کــه مصلوب‌شــدن عیســی را رد می‌کنــد، آیــا عیســی مســیح اســتحقاق ایــن 
را نداشــت کــه خــدا دعــای وی را اجابــت نمایــد؟!

سید احمدالحسن  در این رابطه می‌فرماید:

ــه صلیــب کشــیده نشــدن و بازداشــته شــدن  ــرای ب ــا و توســل عیســی را ب ــد درخواســت و دع ــه خداون »و چگون
صلیــب از او، رد می‌کنــد؟! آیــا عیســی ایــن شایســتگی را نــدارد کــه دعایــش اجابــت شــود یــا خداونــد، جایگزینــی 

ــود؟!«. ــیده ش ــب کش ــه صلی ــال‌ـ ب ــه ‌ـبه‌عنوان‌مث ــدارد ک ــی ن ــای عیس به‌ج

ــا  ــه آن‌ه ــت؛ و در ‌نتیج ــق اس ــوت مطل ــود، لاه ــی خ ــه عیس ــد ک ــاد دارن ــیحیان اعتق ــه مس ــاوه، اینک به‌ع
ــد کــه لاهــوت  ــی کــه آن‌هــا را وارد تناقضــی نکن ــد؛ دلیل ــی بیاورن ــرای درخواســت پیشــین عیســی دلیل ــد ب بای
ــدـ و ایــن خواســته‌ای  ــه ایــن مســئله اعتقــاد دارن ــودن او را نفــی کنــد ‌ـآن‌طــور کــه در مــورد ایشــان، ب مطلق‌ب

دســت‌نیافتنی اســت!

ــه  ــه ب ــوده ک ــود را نم ــیدن خ ــدن از به‌صلیب‌کش ــت باز‌داشته‌ش ــت درخواس ــن جه ــه ای ــد: او ب ــر بگوین  اگ

ــن  ــه ای ــد؛ ب ــن برده‌ان ــودن او را از بی ــوت مطلق‌ب ــن صــورت لاه ــدارد، در ای ــل ن ــی کام ــاق آگاه ــودن اتف حتمی‌ب
ــد؛  ــی می‌باش ــت و تاریک ــی، ظلم ــد و نادان ــف کرده‌ان ــی توصی ــل و نادان ــه جه ــان را ب ــا، ایش ــه آن‌ه ــر ک خاط
در‌نتیجــه روشــن می‌شــود کــه او نــور همــراه بــا ظلمــت اســت و نــوری نیســت کــه هیــچ ظلمتــی در آن نباشــد؛ 
بنابرایــن لاهــوت مطلق‌بــودن ایشــان را از بیــن برده‌انــد. اگــر بگوینــد: عیســی بــا آگاهــی نســبت بــه حتمی‌بــودن 
ــه بی‌خــردی متهــم می‌نماینــد؛  اتفــاق، درخواســت باز‌داشته‌شــدن از مصلوب‌شــدنِ خــود را نمــوده اســت، او را ب
چراکــه ایــن درخواســت او بــا علــم بــه حتمی‌بــودن اتفــاق، چــه معنایــی می‌توانــد داشــته باشــد؟! ایــن سخنشــان 
ــان  ــی هم ــد؛ یعن ــی می‌کن ــز نف ــر از آن را نی ــی پایین‌ت ــد و حت ــی می‌کن ــان را نف ــودن ایش ــوت مطلق‌ب ــز لاه نی

حکمــت پیامبــران را«. )ســيزدهمين حــوارى، صــص 78و79(

آیا جهش های ژنی مطلقا تصادفی هستند؟!
... تصادفـی رخ داده بودنـد، به‌هیچ‌وجـه نمی‌توانسـتیم بـه تنـوع پیچیـدۀ گونه‌هـای فعلـی برسـیم، زیـرا بی‌شـمار جهـش 
محتمل‌الوقـوع می‌توانسـت رخ دهـد تـا مانـع سـرعت و پیشـرفت تکامـل شـوند و ایـن گرایش‌هـای هدفمنـد در جهش‌های 
ژنـی آن‌قـدر بـارز هسـتند کـه حتی پروفسـور ریچـارد داوکینـز )خدانابـاور( نیـز در صفحـه 457 کتـاب ساعت‌سـاز نابینا به 

آن اعتـراف می‌کنـد.

مطلـب را خلاصـه کنیـم: در تکامـل، گرایشـی بـه نفـع مغزهای بزرگ‌تـر وجود داشـت. این گرایـش می‌توانسـت تنها حاصل 
انتخـاب )دیـدگاه داروینـی( یـا فقـط حاصـل جهـش )دیـدگاه جهـش بـاور( باشـد. مـا می‌توانیـم ایـن دو دیـدگاه را دو سـر 
پیوسـتاری در نظـر بگیریـم و نوعـی تـوازن تقریبی بین این دو منشـأ ممکـن گرایش‌های تکاملی داشـته باشـیم. یک دیدگاه 
میانـی هـم می‌توانـد ایـن باشـد کـه در جهـش تـا حدی تمایـل به‌سـوی مغز بزرگ‌تـر وجـود داشـت و انتخاب، ایـن گرایش 

را در آن جمعیتـی کـه بقـا یافت، بیشـتر کرد.

بنابرایـن به‌طورکلـی شـواهدی ماننـد  نظـام DNA و دقیق‌بـودن ترکیـب آن، صحـت و دقت رونویسـی اطلاعـات آن، احتمال 
انـدک وقـوع اشـتباه در رونویسـی اطلاعـات، حالت‌هـای بسـیار زیـاد جهش‌هـای ژنـی در طبیعـت، وجـود نقـاط داغ در 
کرومـوزوم، یکسـان‌نبودن فشـار جهـش بـر روی نقـاط مختلـف کرومـوزوم، وجود گرایـش در جهش‌هـا، ژن‌های بازنشسـته، 
ثابت‌نبـودن سـرعت تکامـل و ... بـر ایـن موضـوع دلالـت دارنـد کـه جهش‌هـای ژنـی مطلقـاً تصادفـی نیسـتند و قانونمند و 

هسـتند. هدفمند 

کـه البتـه ایـن موضـوع، امـروزه  در مجامـع علمـی نیـز مطرح اسـت و دیگر نـگاه نئوداروینیسـمی بـه جهش‌ها، کـه آن‌ها را 
مطلقـاً تصادفـی می‌دانسـتند فاقـد اعتبـار علمی و منطقی شـده اسـت.

سـایت علمـی Live Science بـا انتشـار مقالـه‌ای با عنوان »تکامل تصادفی نیسـت )حداقـل، کاملًا تصادفی نیسـت(« اعلام 
کـرد کـه جهش‌هـا تصادفی نیسـتند و موجودات زنـده محصول تصادفات نیسـتند:

in the end, most mutation is not random, at least for the DNA sequences we analyzed here…

در پایـان )ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه( اکثـر جهش‌هـا تصادفـی نیسـتند، حداقـل بـرای توالی‌هـای DNA کـه مـا اینجـا 
evolution--48103/https://www.livescience.com( .موردبررسـی قـرار دادیم، ایـن جهش‌هـا تصادفـی نبودنـد

)not-random.html

و همچنین ژورنال فیزیولوژی با انتشار مقاله‌ای اعلام کرده بود:

 Neo-Darwinism is based on random mutations accumulating to produce gradual change
 through natural selection... We now know that genetic change is far from random and often

not gradual

نئوداروینیسـم بـر پایـۀ ذخیـرۀ جهش‌هـای تصادفـی بـرای تولیـد تغییرات تدریجـی از طریـق انتخـاب طبیعی اسـت... )اما( 

http://( .مـا اکنـون می‌دانیـم کـه تغییـرات ژنتیکـی از تصادفی‌بـودن بـه دور اسـت و همچنیـن اغلـب تدریجـی نیسـتند
)full/2012.071134.expphysiol/10.1113/onlinelibrary.wiley.com/doi

و در آخـر بایـد دانسـت کـه خدانابـاوران هیـچ دلیل و شـاهدی بـرای ادعای موهـوم تصادفـیِ مطلق‌بودن تمامـی جهش‌های 
ژنـی ندارنـد. بـرای کسـب آگاهـی بیشـتر، مطالعۀ فصـل 4 کتـاب »توهم بی‌خدایـی« را به شـما پیشـنهاد می‌کنیم.
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